
 

 

 

 

با   ي از منظر صدرالمتالّه  يوي با ابدان دن يابدان اخرو تي و مثل  تينيع ي و بررس ليتحل
 ي آمل ي الله جواد  تيآ ريتقر

 * ياحمد امداد 

 ** سعيد رسالتي

  چکیده
  ی جسمان  یا  یروحانمعاد،    یفیت له معاد است و از مسائل مهم در ک أمس  ی،اصول اسلام  یناز مهمتر

مهم در های  از چالش  یکیدارد.    یطرفداران  یانیوح  یا  یبودن آن است که از منکران تا مثب تان عقلان
ع  ینهمانیا  ی،معاد جسمان از گردآ  ینیت و  استفاده  با  که  پژوهش حاضر،   وریابدان است. هدف 

بهره گرفته است،    یفیتوص  -یلیانجام شده و از روش تحل  یو کتابخانه ا  یاسناد  یپژوهشهای  داده
منظر   یلو تحل  یویبا ابدان دن  یدر رابطه ابدان اخرو   یت و مثل  ینیت ع  یکرددو رو  یفو توص  یینتب

تقر  یرازیش  ینصدرالمتالله جوادیت آ  یربا  پ  ینا  در  -ظله  دام–  یآمل  یالله  است.   رسشچالش 
  یی و نظر نها  یست چ  یوی،با ابدان دن  یامت، محشور در ق  یاست که تناسب ابدان اخرو  ینپژوهش ا

از آن   یت حکا  هایافتهباشد؟  می  چه  -متون  ییبا توجه به اختلاف محتوا  -  یرازیش  ینصدرالمتاله
صدرالمتالله مرحوم  فلسف  یندارد  اصول  از  استفاده  متعال  یبا  حکمت  در   دکنمی  اثبات  یهخود 

با    ینطوربا آخرت متفاوت است هم  یاهمانگونه که احکام و اوصاف دن ابدان محشور در آخرت 
ص انسان باشد ع  ینهمانیدارند لذا اگر مراد از ا یرتغا یاابدان موجود در دن ثابت و   ینیت ابدان، تشخل

  بدان ا  ینب  یت محال و بلکه مثل  ینیت در آخرت باشد، ع  یمستدلل است واگر مراد، حفظ بدن عنصر
آ  یویبا دن  یاخرو تب  یز ن  یآمل  یالله جوادیت ثابت خواهد بود و  ب  یینبا    یانرابطه نفس و بدن و 

ات آخرت و مستدلل بودن عقلان  دارند.  یدتأک  ییصدرا یافته ینبر هم ی،معاد جسمان یمختصل
  .یاییبدن دن ی،بدن اخرو یلت،مثل ینیلت،ع  ینهمانی،ا ی،آمل یجواد  ین،صدرالمتالله: هاواژه کلید 

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

 ( A.emdadi@cfu.ac.ir. )یران، تهران، ایانگروه معارف دانشگاه فرهنگ یار * استاد

 . دکتری مبانی نظری اسلام، دانشگاه معارف اسلامی قم  دانش آموخته **
 (۰۴/۰۸/۱۴۰۲: یرشپذ یخ ؛ تار۰۵/۱۴۰۲ /۲۳: یافتدر یخ )تار
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 مقدمه

ن مسائل از یترده یچیاز پ  وبزرگ در اسلام    یرکنو  سترگ در حکمت    یمعاد، اصل

-۴۲۹:  ۱۳۵۴صدرالمتاللهین،)  شرافت است ل در رتبه و  ئلحاظ دقلت و از اعظم مسا

(  ۹/۱۷۹:    م۱۹۸۱،  همو)  است ده  یچیپو  هرچند فهم مسائل معاد از امور غامض  (  ۴۳۰

به ادیان الهی عموماً و متکلمان و فلاسفه اسلامی خصوصاً، قائل به اصل    اما متدینان

حدود تحقلق آن هستند هر چند در کیفیت آن، به مکاتب مختلف فکری تقسیم شدند.  

  ی از فلاسفهبرخ  .است   آوردهمیان  ه  سخن ب  ،در مورد معاد کریم    ه در قرآنی چهارصد آ

 توأمان قائل هستند.   یجسمان  روحانی وبه معاد    برخی دیگررف و  ص    یبه معاد روحان

برعکس قائل به عود   یزن  یقائل به عود روح به بدن و گروه   یبرخ  یر،گروه اخ  ینا  از 

 (  ۹۴-۲/۹۳: ۱۳۷۸ی، س زنوز مدرل ) یباشندبدن به روح م

ابن سینا ادله عقلانی را فقط قابل استناد بر معاد روحانی دانست ولی بر اثبات معاد 

کافی   دادجسمانی  تن  آن  پذیرش  به  نقلی،  ادله  بدلیل  چند  هر  سینا،  )  ندانسته  ابن 

اما ملاصدرای شیرازی، معاد جسمانی را عقلا و نقلا، قبول و برای آن  (  ۴۲۳:  ق۱۴۰۴

  (؛ ۸۵:  ۱۳۸۷:  ؛ همو۶۳:  ۶:  ۱۳۶۶؛ همو،  ۶۰۵:  ۱۳۶۳  ن،ی صدرالمتألله)  ادله اقامه کردند.

آنچه باعث پیچیدگی در فهم مسئله معاد جسمانی شده است، اختلاف در کیفیت آن 

رسیم که ایشان  می   آیت الله جوادی آملی، به این نتیجه  معرفتی  هندسه  است. با بررسی

در مسئله معاد جسمانی و کیفیت آن، با ملاصدرا از مبانی نظری یکسان برخوردارند. 

معاد با    البته  ،است   یمعتقد به معاد جسمانآیت الله جوادی آملی همسو با ملاصدرا،  

د و به عبارت دیگر، بدن مُعاد، شوی متناسب با نظام عالم آخرت واقع م  یجسم  بدن و

اصالت  که  آنجا  از  و  است  دنیایی  بدن  گفته    تابع  بدن    و  است   روح  با  مثل  اوست، 
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متأله، می این حکیم  از دیدگاه  هم هستند.  و اخروی، عین  دنیوی  بدن  دو  که  شود 

 تأیید  را  آن  کاملاً   هم  نقلی  شواهد  و  است   ممکن  عقلی  برهان  با  روحانی  معاد  »اثبات

  لیکن  است،  مسللم  و  مقبول  نقلی  ادلله  لحاظ  از  گرچه  جسمانی  معاد  اثبات  ولی  کندمی

  خلاف  بر  عقلی  دلیل  گرچه  نیست،  آسان  عقلی  برهان  با  آن  خصوصیات  همه  اثبات

 و   انصات را  خود  وظیفه جسمانی  معاد درباره  انصاف   با   متفکر  یک   و  بود  نخواهد  آن

 (  ۷۸: ۹، ۱۳۸۷جوادی، ) .داند«می دینی آوردره استماع

فهم کیفیت معاد یعنی روحانیت یا جسمانیت، متوقف بر دقت در مسائل پیش رو 

نه قیامت صغری و نه وقت   - قیامت کبری و حشر اعظم   برمحلل نزاع  انحصار  :  است 

مثال  (؛۱۷۱:  ۱۳۶۰  ن،ی صدرالمتألله )   - وفات  عالم  / 1:  م 1981 صدرالمتالهین، )   ثبوت 

مادیت تبیین  (؛  303- 302 مادل که    مفهوم جسمانیت و  از  نیست   ، یت مراد   ، عنصریت 

مادل  دار   ، یت بلکه  را  لوازم خاص خود  با هر عالم است که   صدرالمتأللهین، (  د مطابق 

بدن قدرت خلق    (؛۲۲- ۲۱:  ۱۳۸۱؛ همو، ۱۹۴:  خیال   ۀ نقش مهم قو   (؛ 383- 382:  1354

؛همو، 129- 128/  9:  ؛ همان 367/  1:  م  1981 صدرالمتأللهین، (  در هر عالم   برای نفس 

مثالی (  362:  1354 بدن  خارج   و   فهم  عالم  مراتب  با  انسان  مراتب   تفاوت 

همو،  323:  1360صدرالمتأللهین، )  که دغدغه حشر   (.229- 228/  9:  م 1981؛  آنچه 

کند اینهمانی ادعایی ابدان در دو مقطع دنیا و آخرت است چون هر می   انسان را بیشتر 

یافت نشئه  ات خاص برخوردار است که در دیگری  از مختصل الله   شود نمی   ای،  آیت 

 آنکه   بدون  جَسَدانی،   صورت   به   جسمانی   معاد   جوادی آملی بر این باورند که »اثبات

 فلسفی  اختراعات  از   برود،   بین  از   دنیا   در  موجود  انسان   خصوصیات   از   خصوصیتی  هیچ 

 خود  باطنی  و  ظاهری   ویژگیهای   تمام   با   انسانی   هر  است   معتقد   وی  زیرا   است؛   صدرایی 
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از (  ۳و۲:  ۳،  ۱۳۸۶جوادی،  )   کند نمی   همراهی  را  آن  دنیایی   ماده  ولی  شود، می   محشور 

ظاهر متون نقلی اسلامی و عقل مدعایی سوی دیگر اینهمانی و عینیت، مورد ادعای  

حشر،  کیفیت  به  پرداختن  اهمیت  لذا  است  شیرازی  صدراالمتالهین  چون  فیلسوفی 

نسبت به نوع بدن، به همان اندازه از اهمیت فیلسوفانه و بلکه شریعت گرایانه برخوردار 

نماید. آیت الله جوادی در این باره می  است که اصل معاد جسمانی  متوقف بر آن، مهم 

با   یل اص   ی معادشناس »...  :  فرمایند می  قطع   ید را  برهان  نقل   ی، در ظلل  از   یو عقل   ی اعم 

 یمانا   ید مز   یه آن، گرچه کمال آور و ما   یلیآن که معرفت تفص   یگریکرد و د   یل تحص 

از عذاب و   یی و رها   یمان در تحقلق اصل ا   یکن است، ل   یامت درجه در ق   یاد و ازد   یا در دن 

 یل واجب است و تفص  ی و روحان   یبه معاد جسمان   ی به اصل ثواب، اعتقاد اجمال   یدن رس 

 (  ۴۴/ ۵: ۱۳۸۹جوادی،  )   . یست« آن لازم ن   ی و علم   ی اصطلاح 

باید گفت،    دربارۀ  آنجا که مسئل پیشینه موضوع  از مسائل مهم در طول   ۀ از  معاد، 

مکاتب مشائی تا اشراقی و محقلقان و فلاسفه از  سیاری از ب  و خ بشر بوده و هست ی تار 

بررس صدرایی   معاد    ی برخ  یبه  وجوانب  روحان ی ف ی ک   عموماً  و  معاد  وقوع  ا ی   ی ت 

آن پرداختند، لذا پیشینه موضوع نیز به درازای تفکر فلسفه اسلامی از بودن    ی جسمان 

به عنوان رییس مکتب مشائی در اسلام، سینا  ابن سابقه پر تکرار برخوردار است. مرحوم  

لنب انند» م خود به  در اکثر کتب   الت ون ی معاد،، ع ال   مبدأ و ال ،  النجاه هات  ی شفا، الْشارات و 

الالواح العمادلیة،  » های در کتاب   ، سهروردی . شیخ  به تشریح معاد پرداخته است ،« الحکمة 

المطارحات  و  تلویحات المشارع  پرتونامه،  کتاب بویژه  و    « ،  به الاشراق   ة حکم » در   »

رسیم، صدرالمتاللهین در سیر تاریخی، وقتی به حکمت متعالیه می پرداخت.  مسائل معاد  

کتاب  اکثر  در  خ شیرازی  جمله» های  از  ال ود  واهد  الشل القرآن، عرشیه،  تفسیر  له،  رلبوبی
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له  الاثیری الهدایة  شرح  له،  الالهی کتب المظاهر  در  و  پرداخته  بدان  عموماً  زادالمسافر، » « 

قیلم   و   « خصوصاً،مفاتیح الغیب، المبدأ و المعاد  الحکمة المتعالیة یا الاسفار » در کتاب 

 پرداخته است. معاد جسمانی    بالاخص، به تشریح و مبنا سازی   « الاربعة 

توان به موارد می  و مقالاتی نیز در این مسئله نگاشته شده است که  هاپایان نامه 

 : زیر اشاره کرد

ی« از راضیه  س آلو و    ی مل آ   ی الله جواد   آیت   یدگاه از د   ی معاد جسمان   ی بررس ی » نامه پایان 

ی«  از معاد جسمان   یکی نقد قرائت تفک :  ی صدرائ   ی معاد جسمان   ی بازخوان ی » افضلی؛ مقاله 

از جواد قاسمی    « ( ین صدرالمتاله   ی بر معاد جسمان   ی نقد )   ی معاد استدلال از رضا آذریان؛ » 

 « معاد جسمان   ین صدرالمتاله مقدم؛  » و  امرانی؛  ابراهیم  از  در حکمت    ی معاد جسمان ی« 

اثبات عقلان   ی راز ی ش   ن ی صدرالمتالله   ی فلسف های  مولفه   محسن ایزدی؛»   از یه«  متعال    ی در 

فوق، هر چند به صورت پراکنده در قالب  های  ی« از احمد امدادی.در نوشته معاد جسمان 

فصل یا باب یا پاراگراف در مورد عینیت و مثلیت ابدان، مطالبی بیان شد اما ما به تحقیقی  

 مستقل در این باب دست نیافتیم لذا موضوع مورد پژوهش بدیع است. 

ابدان   آیا  این است که  تا  سوال پژوهش  ابدان دنیوی عین هم هستند  با  اخروی 

اینهمانی محقق باشد یا مثل یکدیگرند؟ پاسخ صدرالمتالهین شیرازی به این پرسش  

ارائه از راه حل ملاصدرا  تقریری  الله جوادی چه  آیت  اهمیت    دهد؟می  چیست و 

شود که عبارات مرحوم صدرا یک دست نبوده و بلکه می  پژوهش زمانی دوچندان

تضادل   به  بدوی،  نگاه  تناقض   –در  به  نگوییم  درمی  منجر  -اگر  برخی   شود چراکه 

دنیوی حکم ابدان  با  اخروی  ابدان  مثلیت  به  به  می   عبارات  دیگر،  برخی  در  و  کند 

 دهد.  می عینیلت و اینهمانی ابدان دنیا و آخرت فتوا
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ابدان  با  اخروی  ابدان  مثلیت  یا  عینیت  چالش  تبیین  حاضر،  پژوهش  از  هدف 

مبانی و اصول فلسفی صدرالمتاللهین در حکمت   منظر  از  این چالش  دنیوی و حلل 

تحلیلی است که البته با    -متعالیه از منظر آیت الله جوادی با استفاده از روش توصیفی

موثر در معاد جسمانی و عبارات های  توصیف مفاهیم نظری موثر در بحث، مولفه 

 صدرالمتاللهین همراه است.

 مفهوم معاد جسمانی و روحانی .1

واژه معاد از ریشه»ع و د« به معنای برگشتن و رجوع بوده و در قالب اسم مکان، زمان  

استعمال میمی  مصدر  اث)  شودمی  و  ؛  ۵/۶۶:  ۱۳۷۱قریشی،  ؛۳۱۶:  ۱۳۶۷ر،یابن 

مطلق رجوع و  اول    یبرگشت به جا  یمعاد که در لغت به معنا(  ۲۵۴:  ۱۳۶۰،یمصطفو 

 خصوصا رجوع موجودات و    یبه معنا  کلام و شریعت،در اصطلاح فلسفه و    است،

آخرت   در  میانسان  واژه(  ۹:  ۱۳۷۴،یطوس)  شودمعنا  یوم های  استعمال  و  »قیامت 

ات   ؛ ۶-۴:  نیمطفف)  شوندیمشاهده م  اتیو روا  اتیدر آالقیامه«در معنای معاد، به کرل

جاث۶و  ۱:  امت یق همان  مرگ  (. ۲۶:  هی؛  آخرت   یا  عالم  در  انسان  دوم    ولادت 

روح از جسم با انتقال    ییاست که بعد از جدا  یگرید  ی هست(  ۴۸۰:  ۱۳۸۰رداماد،یم)

: ق۱۴۱۲،ی سبحان  ؛ ۹:  ۱۳۷۴،یطوس)  یابدمی  تحققبه عالم آخرت    یویدن  یاز زندگ

 دارد ن، همخوانی  رجوع و برگشت  یلغو  یبا معنا  یاصطلاح   یمعنا  نیا  (. ۲۵۲-۲۵۳

واژه »جسمانی« کلمه ای مرکب از»جسم« و»یا«ی منسوب   (. ۶/۶۶:  ۱۳۷۱،یشیقر)

به روح   مقابل »روحانی«، که منسوب  به جسم است، در  است، جسمانی، منسوب 

   (.۳۷۴: ۱۳۶۰عمید،) است 

در اینکه متعلق معاد چیست روح انسانی یا روح بهمراه جسم و بدن؟ با دوگانگی 
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پاسخ اندیشمندان اسلامی به این پرسش مواجهیم که همین دوگانگی، معاد را به دو 

 روح است و  ، متعلق معاد   یدر معاد روحان کند.  می   م ی تقس  یو جسمان   یروحان قسم  

منتقل آخرت  عالم  به  انسان  از  که  باق   شود می   آنچه  انسان می   یو  روح   است   ی ماند 

ی و جسم به لذات بدن   یی اعتنا   ی اله   ی لحاظ حکما   ن ی و بهم   (؛۲۰۱:  ق ۱۴۱۸، د ی مروار ) 

 معتقدان   (. ۶۸۲:  ۱۳۷۹، نا یابن س )   باشند   ی ات روح ندارند هر چند ملازم با لذل   عنصری 

پاداش را در   ا ی قائل نبوده و مورد عذاب    ی ابدان، رجوع و عود   ی برا   ی، به معاد روحان 

روح و نفس  متعلق سعادت و شقاوت،    ی عن ی او؛    بدن دانند نه  می   ی روح انسان   ، امت ی ق 

 تا جایی کهبرخوردار است    ی شقاوت روح   ا ی   ی و روح از سعادت عقل   است   ی انسان 

بدن  ( ۹/۱۲۲:  م ۱۹۸۱  ، صدرالمتاللهین )   نیست   ی با سعادت عقل   ی برابر   قابل   ی سعادت 

قائل به عود بدن   یکه برخ   امت،ی در ق و بدن بهمراه روح  عود جسم    یعن ی   یمعاد جسمان 

س زنوز )   دارند عود روح به بدن    و برخی دیگر نظر بر به روح     (. ۹۴- ۹۳  / ۲  ، ی مدرل

، سه دیدگاه را درباره محققان بر حق بودن معاد همه  نظر  اتفاق   ملاصدرا ضمن بیان

بودن   نیبر جسما  یهانجمهور متکلمان و فق:  اول:  کندچگونگی تحقق معاد ذکر می

تأک  و   دنیوی  عنصری  مادی  بدن   که  باورند  این  بر  متکلمان  اینکه  چهدارند؛    یدآن 

  گرفت؛   خواهد  تعلق  آن  به  روح   و  شد  خواهد  محشور  قیامت   روز   در  آن  متفرق  اجزای

 خداوند   اراده  و  قدرت  به  اینکه  از   پس  یعنی(  ۲۴۶:  ۱۴۰۷  همو،  ؛۴۳۱:  ۱۳۹۹  حلی،)

 موضوع  بدن،  همین   با  همراه  و  گرددبرمی  آن  به  روح  شد،   جمع  بدن  پراکنده  اجزای

 گیرد.می قرار دوزخ و بهشت  و عقاب و ثواب

دوم پ:  دیدگاه  و  فلاسفه  روحان  یروانجمهور  را  معاد  مشاء،    دانند؛ یم  یمکتب 

سوم گروه   یاریبس:  دیدگاه  و  بزرگ  عارفان  و  فلسفه  بزرگان  بر   یاز  متکلمان  از 
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و گویند»انله بکلا قسمیه من الروحانی و    بودن معاد اصرار دارند  یو روحان  یجسمان

 یز دسته ن  ینخود ا  (؛۱۶۳: ۱۳۸۶جوادی آملی،  )  الجسمانی حقل لاریب فی شی مهما«

از نوع    یبرخ:  هستند  یدگاهدو د  یدارا دانسته و   یمثال  جسمجسم در آن جهان را 

؛ همو،  ۱۶۵:  ۱۹۸۱  یرازی،ش  ینصدرالد)  دادند.  یبودن آن رأ  یبه عنصر  یگرد  یبرخ

 (  ۸۹ـ   ۹۰/  ۵: ۱۴۰۹ ی،تفتازان؛  ۲۹۷/  ۸: ۱۳۲۵ یجی،ا: ر.ک به یز؛ ن۳۴۸: ۱۳۸۲

  آن،   مانند  نه  داند،می  دنیوی   بدن  عین  را  اخروی  بدن  اینکه  با  صدرالمتألهین  اما

  بدن   این  به  روح  بازگشت (  ۷۸:  ۱۳۷۸  همو،  ؛۱۹۸/    ۹:  ۱۹۸۱  شیرازی،  صدرالدین)

 . داندمی  محال ـ شود می جدا آن از  مرگ هنگام  که ـ را شدهپراکنده و متلاشی

 یصدرائ منظومه فکریمعاد در . 2

و  (  ۲۰۳:  ۱۳۷۱سینا،  ابن)   دانسته  هاامر آخرت را از مسائل پوشیده بر انسان ابن سینا،  

این   (. ۵۵- ۵۳: ۱۳۸۳ سینا،ابن) کندمی ملاحظهیک ضرورت انسانی  به مثابه را معاد

برای   و  بوده  روحانی  معاد  به  قائل  عقلانی،  ادله  مقتضای  به  معاد دانشمند  تشریح 

بیان   به  اصلروحانی  :  ق۱۴۰۴همو،    ؛ ۶۸۳،  ۱۲۸،:۱۳۷۹سینا،  ابن)  پردازدمی  پنج 

برالرئیسشیخ   (. ۲/۱۴۹  ،رسائل  همو،؛۴۲۳ عقلی  دلیل  اقامه  عدم  بخاطر  معاد   ، 

از باب   ،متعبدانه،را ذکر کرده  شریعت معصوم آنچون  پذیرد اما نمی   جسمانی، آن را

   (. ۴۲۳: ق۱۴۰۴همو،) تقلید از شرع، آن را پذیرفته است 

خود   سعی و تلاشنهایت  معاد روحانی،  علاوه بر پذیرش    شیرازی،  صدرالمتاللهین

  اخروی، انسان    قائل است کار برده است. ایشان  ه  در برهانی نمودن معاد جسمانی ب  ،را

کس او را در قیامت   و هر در دنیا با اعضا و جوارح مرده همان انسانی است که    ،بعینه

گوید این همان فردی است که در دنیا بود. هر فردی که منکر این مسئله ببیند، می
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:  ۱۳۵۴  همو،؛  ۸۵:  ۱۳۸۷، صدرالمتاللهین )  باشد، منکر شریعت و عقلًا و نقلًا کافر است 

د گویایشان فهم عقلانی خود در جسمانیلت معاد را بدون سابقه دانسته و می  (. ۳۷

را درکی  و  فهم  ب  چنین  در  ه  تا  معرفت احدی    سخنحال  اهل  است   از   ندیده 

 ، صدرالمتاللهین  (.۶/۶۳:  ۱۳۶۶همو،؛۲۷۰:  ۱۳۶۰  همو،؛ ۶۰۵:  ۱۳۶۳صدرالمتاللهین،  )

م نفس  مراتب  از  را  با  داند،یمعاد  در    دیلذا  را  معاد  به  مربوط  علم  ابواب»مباحث 

 د.  النفس« کتب صدرالمتاللهین جستجو کر

پردازد که اهمل آنها در  می یازده اصلبیان اثبات معاد جسمانی، به ذکر  برایصدرا 

 :  شودمی ذیل ذکر

این اصل که از مهمترین اصول در نظرات فلسفی صدرالمتالهین :  اصالت وجود یک(  

 معاد جسمانی، رابطه وجود نفس را با بدن، مورد تبیین قرارشیرازی است، در مساله  

در می  اصالت  و  خارجی  عینیت  شود.  واضح  آن  شناختی  هستی  رویکرد  تا  دهد 

موجودیت، از آن  وجود است و ماهیت اعتباری است؛»ان الوجود فی کل شی هو الاصل 

 ( ۱۸۵/ ۹:  م ۱۹۸۱صدرالمتاللهین، )   فی الموجودیه و الماهیه تبع له« 

وجوددو(   ص  است.:  تشخل وجودش  عین  شی،  مخصوص  هویت  و  ص   تشخل

لذا تغییرات در ماهیت یا  (  ۲۶۲:  ۱۳۶۰؛ صدرالمتاللهین،  ۲۱۳:  ۱۳۸۱صدرالمتاللهین،  )

مشخصه ص -عوارض  تشخل شی  -برخلاف  اصل  در  تغییر  صدر )  شودنمی  باعث 

 (  ۳۸۴ ،۱۳۵۴المتالهین، 

دارای مراتب کثیر و هر مرتبه از    حقیقت واحده وجود،:  تشکیک در وجودسه(  

قت  یحق»:  دی گویباره م  نی ملاصدرا در امختص به خود برخوردار است.  های  ویژگی

نیترك  یط است و دارایبس  وجود تشخص وجود به خاطر خود وجود    ست ویب 
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 ی ن معنیق است، بدین آن حقایع،  یق وجودید بر آن. وجود در حقایزا  یاست نه امر

  یق وجودیاختلاف حقا  یگوناگون   ست ویخارج از اصل وجود ن  یکه تشخص امر

از جمله انسان، در    یاصل، هر موجود  ینمطابق ا   .باشد«یبه شدت و ضعف وجود م

و  یک در    یژهمرتبه  موجودات  همه  و  دارد  ن  یکقرار  انسان یستندمرتبه  وجود  و   .

ا و آخرت ی بوده و وجود او در دن  یکیمراتب تشک  یدارا  یگری،همچون هر موجود د

آیت الله  اوست.  یو یدر امتداد وجود دن  یآدم  یو اخرو  یو وجود برزخ  است   یکی

که صدر آن مجرد    یموجود  ین فلسفییتب»:  فرمایدمی  جوادی در اهیمت این اصل

ك قابل حل یاست، تنها براساس تشک  یل آن ماد یو ذ  یتام، وسط آن مجرد برزخ

 ی هاآموزه   یالمللنیش بی هما)  .«به آن پرداخته شده است   ییصداراست که در مکتب  

 ( نفس و بدن و ینید

حرکت از نگاه صدرا، تغییر تدریجی جوهری، و خروج : حرکت جوهریچهار( 

از قوه به فعل است. از نظر وی، حرکت و متحرک در خارج یک حقیقتند. از منظر  

کنار سایر  نه عرضی در  صدرا، حرکت همان سیلان وجود جوهر و عرض است، 

یال و ثابت هستند لذا هر   اعراض؛ حرکت و ثبات، دو وصف تحلیلی برای وجود سل

است.جوهر   سیال  طبیعت  دارای  انسان  تا  جماد  از  اعم  صدرالمتاللهین، )  جسمانی 

   (. ۳۴۳: ۱۳۶۰؛ صدرالمتاللهین، ۹/۱۸۶: م۱۹۸۱

ه خیالپنج(   د و خلق صُوَر قول ه خیال خود، خلق صور نفس در این    :تجرل عالم، با قول

لین، خلق صُوَر در عالم خیالی در ذهن می ه در همین دنیا در نفوس کمل کند و همین قول

کند اما در مرتبه بالاتر، خیال در قیامت، به صورت قوی تر، خلق صور در  خارج می

تواند بدنی متناسب با عالم آخرت  می و( ۱۱۶: ۱۳۸۸،پویان)  عالم خارج خواهد کرد
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باشد خلق کند. نفس در هر یک از نشئات سه گانه طبیعی، مثالی و عقلی با بدن می 

ه برزخی و در   به دنیا و در برزخ مادل ه دنیا مخصوص  ا«؛ مادل مل ه  ا« و»مادل مل با»بدن  ا  امل

ه اخروی می   باشد و بین این موادل و ابدان به لحاظ نفس، اتلحاد برقرار است آخرت مادل

   (.۹/۱۹۷: م ۱۹۸۱صدرالمتاللهین، )

 عینیت یا مثلیت ابدان اخروی با ابدان دنیایی . 3

دو این  از  کدام  هر  صدرالمتاللهین،  عبارات  مثلیت - در  و  قابل  -عینیت  شواهد  از   ،

 : شودمی  قبولی، برخورداند که به برخی از آنها اشاره

 ابدان اخروی با دنیوی ت ینیّ عدلالتهای متون صدرایی بر  .3.1

معاد عود میقائل است    صدرالمتاللهینالف(   بدن   ه،بعین  ،کندآنچه که در  همان 

اگر کسی   ،نه اینکه مثل آن باشد و عینیت چنان ظهور دارد که در آخرت  ،انسان است 

  است که در دنیا بود. هر   شخصیگوید این فرد، بعینه، همان  می  مشاهده کند،او را  

عقلًا و    ،و منکر شریعت   بوده، منکر شریعت  اینهمانی این دو بدن شود منکر    ،کس

کافر است  الشر»  شرعاً  أنکر  أنکر هذا فقد  الشریمن  أنکر  عة کافر عقلا و یعة، و من 

 (. ۳۷۶: ۱۳۵۴صدرالمتاللهین، ) «  شرعا

وجود بهشت و جهنم بر همان وجهی که   ،کندصدرا در جای دیگر بیان میب(  

همانی بدن اخروی با بدن  که این  -رسد  فهمند و فهم مردم به آن میمی الناس  عوام  

-و هر کس منکر این  بودهمطابق با واقع  این مطلب  حق است و یقیناً    -دنیوی است 

   (.۴۱۴: همان) از جاده حق منحرف است  ،همانی باشد

مجموع نفس    ،کندعود می  ،که در معاد   چیزی  دهدصدرالمتاللهین توضیح می ج(  

  ، همین بدن است   ،و با تمام شخصیت آن دو. مبعوث در قیامت   ،بعینه  ،و بدن است 
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یا از حیث   مباین با آن است –مطابق با نظر اسلامیین  -نه بدن دیگر، که در عنصر  ،بعینه

با نظر اشراقیون   -مثال با آن باشد  -مطابق  المعاد مجموع   یأن المعاد ف  »  . که مباین 

نه لا بدن  یامة هذا البدن بعیالق  ینهما و شخصهما و أن المبعوث فیالنفس و البدن بع

همانطور که واضح است (  ۱۹۸-۹/۱۹۷:    م۱۹۸۱صدرالمتاللهین،  )  «. .  ن له.  یآخر مبا

 شد. حتی عنصریلت بدن اخروی نیز لحاظ  ،در این عبارت

نه و  یالمعاد عود البدن بع   یو قد علمت أنل الحقل فعبارت دیگر چنین است» د(  

ح من یه العقل الصریحکم علیل، و  یر تأویح من غیالشرع الصحه  یدلل علیشخصه، کما  

که دلالت بر حشر بعینه و بشخصه بدن در  (  ۹۴:  ۱۳۸۷،صدرالمتاللهین)  «لیر تعطیغ

 دهند. می قیامت دارد و عقل و نقل نیز بر آن شهادت

عبارت دیگرگوید معاد در قیامت همین شخص است هم نفس و روحش، و  هـ (  

 « نفسا و بدنا   ،نه یبع  ،عاد هذا الشخص وم المَ ی  ی عاد فأن المُ »:  هم از حیث بدن و جسم.

 ( ۲۶۶:  ۱۳۶۰، صدرالمتاللهین)

گوید اعتقاد ما در امر معاد این است که مرحوم صدرا در تفسیر سوره یس میو(  

انسان محشور در معاد انسان با مجموعه نفس وبدن است و همین بدن معیلن شخصی، 

شود نه بدنی دیگر، و این اعتقاد حق در معاد مطابق با شریعت می  مبعوثدر قیامت  

و عقل صحیح است و هر کس این مساله راتصدیق کند و به آن ایمان بیاورد مومن 

حقیقی است و نقصان از این مرتبه خلل ایجاد کردن در یکی از ارکان اعتقاد و قصور 

المعاد هو    ی أمر الاعادة هو أن المعاد ف  یان الاعتقاد منلا ف  »:  در ایمان به معاد است 

المعاد، المطابق للشرع   یو هذا هو الاعتقاد الحق ف . .  الْنسان بمجموع النفس و البدن.  

 (  ۳۷۱-۵/۳۷۰: ۱۳۶۶صدرالمتاللهین،)  «.حیو العقل الصح ح یالصر
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 : دلالتهای متون صدرایی بر مثلیت ابدان اخروی با ابدان دنیوی .3.2

را متفاوت از بدن    یبدن اخرو   «المبدأ و المعاد »در  یراز یصدرالمتاللهین شالف(  

و  یویدن یافت می   دانسته  اخروی  ابدان  در  دنیوی  ابدان  لوازم  از  بسیاری  که   گوید 

 « من لوازم هذه الْبدان    ر  ی کث  ،ة مسلوب عنهایق أن الْبدان الْخرویو التحقشود»نمی

  (. ۴۳۳: ۱۳۶۱ ،صدرالمتاللهین)

با   یبدن اخرو  ت یل نیکه ع   -فهم عوام النلاس    ت،یل نیع   ۀگونه که در مسئلهمانب(  

، اعتقاد عوام  «المبدا و المعاد »در کتاب  دانست،می  را حقل و مطابق با واقع  -بود  یویدن

که، اجسام اهل بهشت، اجسام گوشتی و اجساد طبیعی باشند و شبیه به   نیالنلاس در ا

  اجساد اهل دنیا، مرکب از اخلاط اربعه و قابل تغییرات و در معرض آفات باشند را، 

ضا اعتقاد أکثر الناس، أن ی فة أیمن الآراء السخآورده است»  به حساب  فیاز آراء سخ

   (.۴۶۱: ۱۳۶۱ ،صدرالمتاللهین) «ةیعیة و أجساد طبیأجسام أهل الجنة أجسام لحم

 ی اما قائل به بدن داند،ی م ینیقیحال که حشر بدن را   نیدر ع ه،یدر کتاب عرشج( 

   (.۲۵۰همان ) باشدی م ریمتغا یویاست که با بدن دن گرید

که   داندمی   اعاده معدوم، محال  ۀبه لحاظ استحال  هی ریاث  هی صدرا در شرح هداد(  

البدن الْول بحسب  رَ یغ ، عادالبدن المُ  ضا کونُ ینا أضرل یلا کند»عود بعینه، بدن معدوم، 

   (. ۴۴۵: ۱۴۲۲، صدرالمتاللهین« عادا نه مُ یالشخص لاستحالة کون المعدوم بع

مفاتهـ(   ق:  آمده است   ب یالغ  حیدر  انسان کشف    امت یچون در  ضمائر و سرائر 

خواهند بود،   یو ملکات انسان  اتیها، مطابق با اعمال، اخلاقلذا ابدان انسان   شود،یم

بر همین مبنا،   (.۶۱۶  ،ب ی ح الغیمفاتصدرالمتاللهین،  )  باشند  یویابدان دن  نینه آنکه ع

شود  نمی  مختلف دارد چنانکه در دنیا نمونه ای برای آنها یافت های  انسان بدکار چهره 
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الناس  ی» بعض  القیحشر  صورة  یوم  علی  الخناز یامة  و  القردة  عندها    ر« یحسن 

 (. ۴۴۵: ۱۳۶۳ ،صدرالمتاللهین)

 عبارات صدرالمتالهین تحلیل دوگانگی . 4

 رابطه نفس با بدن  .الف

جسمانی  معاد  چالش  حل  در  مباحث  مهمترین  است»اثبات    ،از  انسان  ماهیت  فهم 

که فهم  (  ۸۷علامه حلی،  )  المعاد یتوقف علی ماهیه الانسان لیحکم علیه بصحه العود«

رابطه نفس و بدن و خصوصا نیاز نفس به بدن در هر مرتبه از مراتب وجودی، خواه  

در دنیا، برزخ یا آخرت، مدخلیت تامل در فهم ماهیت انسان دارد.انواع عقلی در عالم 

نیاز به ماده، در خارج تحقق دارند اما در نوع غیر عقلی  مُثلُ و عوالم عقول، بدون 

از مرحله جسمانیه الحدوث تا مرتبه روحانیه البقا و از مرتبه   همانند انسان در گذار

نیاز به ماده برایش، لازم و ضروری    -که در حال استکمال است   –بالقوه تا عقل مستفاد  

است چرا که حیثیت مدبلر بودن بدن، در ذاتش اخذ شده والا دیگر نفس نبوده بلکه  

خواهان ماده ای است تا  شد؛ پس ضعف وجودی این صورت ونفس،  می  عقل گفته

نفس ( ۷۱-۶۷: ۱۳۸۸پویان،) مصاحب دائمی او بوده و در مقام فعل، یاریگر او باشد

انسانی در هر مرتبه ای قرار گیرد بدن نیز به تبع آن، تغییر کرده و متناسب با آن خواهد  

 شد خواه در دنیا باشد یا برزخ یا آخرت. 

  (۸/۳۷۴:  م۱۹۸۱صدرالمتاللهین،  )  است البته نیاز نفس به بدن، وجهه تعلّقی نفس  

 : شودمی  توضیح آن كه، نفس در مقام تحلیل عقلی كونِ نفسانی، به دو امر تقسیم

وجود نفسی  نفس که مجرد بوده و قائم به ذات است و در مقام ذات، نیاز به .  ۱ 

 هیچ ماده ای ندارد؛ 
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مدبلری نفس، کون  تعللقی و وجود استکمالی نفس است چون نفس، هر وجود  .  ۲ 

چند در مقام ذات مجرد است و تشبله به عقول دارد اما بر خلاف عقول، در مقام فعل 

شود همان»بدن  می  به تجرد نرسیده و نیاز به ماده و آلت دارد و این آلت که بدن نامیده

ا« است. این وجود  تعللقی نفس به بدن، وجهی از وجوه کون نفسانی نفس است که   مل

در ذات اوست و با کون نفسی  نفس، اضافه وجودی و قیلومی دارد، هر چند هردو، 

درخارج به یک وجود، موجودند اما این تفکیک در تحلیل ذهنی دوئیلت دارند و از  

، امری خارج از ذات نفس و وجود نفس نبوده بلکه از نظر صدرا، این کون  تعلقی

لذا حیثیت تعلقی نفس و حیثیت تدبیری او،  (  ۱۱۲پویان،  )  ب ذات نفس است مرات

ل  (  ۴۴۲/ ۱: م ۱۹۸۱ ،صدرالمتاللهین) سازد می  نیاز به بدن را مسجل

ا «است که بدن مبهم بوده و با تمام  بدن مد نظر برای نفس، در تمام مراحل»بدن مل

آید» می  عوالم سازگاری دارد و در هر عالم، بحسب آن عالم و مقتضای آن عالم در

تفتقر إلی  یة التی إن النفس بحسب أوائل تکونها و حدوثها حکمها حکم الطبائع الماد

ته بتوارد یتبدل هویث  یة مبهمة الوجود ح یضا تتعلق بمادة بدنیأ  یمادة مبهمة الوجود فه

الوجود«  که در عبارت واژه»مبهمه  (  ۳۲۶/  ۸:  همان)  «ریالاستحالات و تلاحق المقاد

دارد که مراد از بدن،  می  کند. و درجای دیگر هم بیانمی  را در توضیح»ماده بدنیه« ذکر

لت  تبدل ان  و  ا  مل ماده  مع  نفسه  ببقاء  هو  انما  بدن  کل  ص  است»تشخل ا«  مل »ماده 

کند آنچه که در حشر می  صدرا در اسفار بیان(  ۲۶۶:  ۱۳۶۰،  همو)  خصوصیات الماده«

ا« است  بدن انسان، معتبر است عینیت در صورت و ذات، بهمراه ماده مبهمه و»بدن مل

وتغییرات تبدلات  زمان،  هر  در  که  معیلن،  بدن  که جهت می   نه  همانطور  لذا  پذیرد 

مبهمه است همینطور   ماده  نفس و  بدن یک شخص، همان  ص در  وحدت و تشخل
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/  ۱:  م۱۹۸۱  ،همو)  جهت وحدت در ابدان دنیایی و اخروی، نفس و ماده مبهمه است 

لذاست که صدرا قائل به تفاوتی بین ابدان دنیوی و عینیلت آنها با ابدان برزخی (  ۳۲

ا« دارند و تنها اختلاف وتفاوت آنها به   و اخروی قائل نیست چرا که عینیت در»ماده مل

با آن   مناسب  بدن  آنهاست که مقتضای هر عالمی،  بودن  برزخی و اخروی  دنیوی، 

 (  ۹/۲۵۴: همان) عالم خواهد بود

ك یاست و چون تشک   یقی ك وجود واحد حق ی انسان    از دیدگاه آیت الله جوادی، 

آدم ی دارد، م   یک ی حق است و کل عالم وحدت تشک از رس   ی وه وجود  ده شدن ی پس 

. گردد ی ن جهان باز نم ی گر به ا ی دگاه تناسخ، د ی شاخه خود را رها کرده و بر خلاف د 

 مرحله   در  هرچند  اوست،   جان  همان  انسان  آیت الله جوادی بر این باورند که »حقیقت 

 برزخی،  بدن   با   برزخ،   عالم   در  و   است   متلحد   مادی   بدن   با   جان  طبیعت،  نشئه   و  نازل 

د های  اندیشه   و  افکار  نازل  مرحله   ما های  نوشته   و   ها گفته   که   گونه   همان   . ماست«   مجرل

. است   روح   تابع   بدن   دنیا و برزخ،   نشئه   از نظر ایشان، در دو (  ۳۸۹/ ۱۴:  ۱۳۸۹جوادی،  ) 

 با   مناسب   و   عوالم   همه   در   که   فرعی   بدن؛   نام   به   فرعی  و   دارد   روح   نام   به   اصلی   ، انسان 

 (.۳۹۷و   ۳۹۶ /۲۵:  ۱۳۸۹جوادی،  ).  کند می   همراهی را   خود  اصل  ، عالم   هر 

ا و بدن  خلاصه آن که نفس از حیث مدبلریت، نیاز به بدن دارد و مراد از بدن، بدن مل

شود. پس می   عالم، به تناسب آن عالم، تبدیل به بدن مناسب خود مبهمه است که در هر  

 اصل بدن مورد نیاز نفس است ولی نه بدن معیلن.

 تفاوت ابدان اخروی با ابدان دنیوی   .ب

تفاوت ابدان اخروی با ابدان دنیوی متاثر و منشعب از تفاوتهای دنیا با آخرت است یعنی تفاوت  

 .  کند که ابدان موجود در آنها متفاوت از هم قرار گیرند می   آخرت با دنیا، ضرورتا ایجاب 
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 ب« ی الغ   حی »مفات کتب مختلف به تفاوتهای بین دو عالم اشاره کرده است در صدرا در  

شش    به (  ۲۵۲-   ۲۵۱:  ۱۳۶۱، صدرالمتاللهین )   ه« ی عرش و» (  ۶۰۰:  ۱۳۶۳، صدرالمتاللهین ) 

بوب » در ؛  فرق  الرل تفاوت  ه« یل الشواهد  چهار  و (  ۲۶۸-   ۲۶۷:  ۱۳۶۰  ، صدرالمتاللهین)   به 

 . 1پرداخته است   (، ۲۲۳/   ۹: م ۱۹۸۱، صدرالمتاللهین )  تمایز اسفار« به دو  » در 

در می  ایشان  آخرت،  ذخیره  تهیه  برای  است  ابزاری  و  بوده  فنا  دار  دنیا  گوید 

در دنیا قوه، (  ۱۹۶همان،  )   حالیکه آخرت باقی است و دار القرار و محل اقامت است 

فعلیت مقدم است و در آخرت فعلیت بر قوه مقدم است و فعلیت در دنیا اشرف  بر  

:  ۱۳۶۳،صدرالمتاللهین )  از قوه است در حالیکه قوه در آخرت از فعلیت اشرف است 

چون معنی قوه در  :  کندمی  البته مرحوم فیض کاشانی اضافه(  ۲۶۷: ۱۳۶۰،  ؛ همو۶۰۰

دنیا این است که شئ، شأنیت تبدیل شدن به شی دیگر دارد ولی در آخرت به این  

دارد افاضه  و  فعلیت  شأنیت  که شئ،  کاشانی،)  معناست  صدرا (  ۱۹۷:  ۱۳۷۵فیض 

شود که اجساد وابدان دنیایی بحسب استعداد خود، پذیرای نفوس اند، اما می   متذکر

نفوس اخروی، تاثیر استیجابی و استلزامی بر اجسادشان دارند. لذا ابدان دنیایی به 

کند می   کنند ولی در آخرت مساله بسمت نفوس تنزلمی  دود نفس، ترقی پیداسمت ح 

:  ۱۳۶۳،  صدرالمتاللهین ؛  ۱۹۷:  ۱۳۷۵فیض کاشانی،)  شوندمی  و ابدان از نفوس ساخته

اشاره(  ۲۶۸:  ۱۳۶۰صدرالمتاللهین؛  ۶۰۰ از  می  صدرا  غیر  دنیا  در  خیال  قوه  که  کند 

(  ۱۹۷:  ۱۳۷۵فیض کاشانی،)  حواس ظاهر است اما در آخرت عین حواس ظاهر است

کما اینکه شهوات و تمایلات در دنیا، تابع مشتهیات هستند اما در آخرت مشتهیات،  

صدرا با بیان اینکه ابدان   (. ۱۹۷:  همان)(  ۳۱فصلت /  )  تابع تمایلات انسان قرار دارند 

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

  تفاوت بین ابدان دنیوی با ابدان اخروی پرداخت   ستیببه  اصول المعارف«  » كتابدر  یكاشان  ضیف  .1
 (  196 ،یكاشان ضی)ف
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نتیجه هستند  الحدوث  تدریجی  اخروی،  ابدان  برخلاف  دنیا  ابتدا  می  در  گیرد 

است  یکی  انتهایشان  و  شروع  آخرت  در  ابدان  اما  است  متفاوت   وانتهایشان 

 (  ۶۰۰: ۱۳۶۳، صدرالمتاللهین )

تمامیت   و  است که وسعت  عالمی  عالم آخرت  مرحوم صدرالمتالهین،  نگاه  از 

است  آن  اهل  اراده  و  قدر خواسته  به  اکتساب    ا،یدن(  ۶۰۰:  همان)  نعمتهایش  محلل 

ثمر رس به  آخرت  و  بوده  مشاهده    دنیمعارف و حقائق  همان  که  است  معارف  آن 

  ، یو یابدان دن(  ۳۶۴:  ۱۳۵۴  ،صدرالمتاللهین )  معرفت، بذر مشاهده است«». لذا شودیم

است. برخلاف اجساد    -بالذات   ت یل م  ای  -بالعرض  ی  به زمان و مکان خاصل و ح   دیل مق

د    ت،یل جسمان  نیبه زمان و مکان ندارند و در ع  دیل که تق  یاخرو واجد اوصاف تجرل

اتلحاد وجود با نفس،  در عالم    (.۹/۱۸۳:    م۱۹۸۱  ،صدرالمتاللهین)  دارند  یهستند و 

دن عالم  برخلاف  افعال،  و  مخلوقات  عللت    ا،ی آخرت، وجود  به  محتاج  فقط  و  فقط 

ا عالم دن  ر؛یاست ولاغ  یفاعل   یقابل  ت یل دارد، و هم به عل  نیاز   یفاعل  ت یل هم به عل  ا،یامل

از    (.۱۶۲-  ۱۶۱/ ۹:    م۱۹۸۱  ،صدرالمتاللهین) است  ای  ه  شمل شده  بیان  مسائل  این 

تفاوتهای ابدان اخروی بادنیوی که در ضمن تفاوت دنیا و آخرت که توسط صدرا 

 بیان شده و نتیجه آن عدم اینهمانی عرفی خواهد بود. 

 : فرمایندآیت الله جوادی آملی در تبیین بدن مادی چنین می

  مثالی   بدن .  ندارد  ماده  ولی   دارد؛ هایی  اندازه   و  ابعاد  بینیم، می  رؤیا  عالم  در   »آنچه 
  جرم   ابعاد،   حجم،   دارای   انسان   بدن   طبیعت،   عالم   در .  است   صورت   همین   به   نیز 
  آن   با   روح   و   است   آرمیده   بستر   در   طبیعی   بدن   رؤیا   عالم   در   اما   است؛   جسم   و 

  مرگ   از  پس  ما  همه .  است  حرکت  حال  در   ابعاد،  دارای   و   جرم   بدون   مثالی  بدن 
  ساخته   ما   عمل   و   علم   با   مذکور،   مثالی   بدن   تردید   بی .  داریم   بدنی   چنین   قیامت   تا 
  دارد.   دخالت   بدن   این   گیری   شکل   در   ما   حرکات   و   اعمال   همه   یعنی   شود؛ می 
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  طبیعی   بدن   میان   که   برزخی   و   مثالی   از نظر ایشان، بدن (  ۲۷/ ۲:  ۱۳۸۷جوادی،  ) 
د   روح   و    یا   زیبا   طالح   یا   صالح   عمل   و   اخلاق   عقیده،   وسیله   به   دارد   قرار   مجرل

 (  ۴۸۲/ ۲۲:  ۱۳۸۹جوادی،  )   . شود می   ساخته   زشت 

  حقیقت  این  گویای  همه  است،  جسمانی  معاد  بیان  مقام  در  که  آیاتی  که،  این  حاصل

  زوایا   همه  بشر  گرچه  باشد؛  آخرتی  شرایط  و  مقررات  تابع   باید  انسان  جسم  که  است 

  با   متناسب   جسم  جسمانی،  معاد  در  بنابراین،.  داندنمی   ًتفصیلا  را  آن  اسرار  و  راز   و

 (  ۱۷۷: ۱۳۸۸جوادی، ) .است  آیات هدف و مراد آخرت نظام

 تفاوت عینیت فلسفی با عینیت عرفی .ج

 : شودمی عینیت به دو قسم تقسیم

عینیت عرفی که تمام خصوصیات و لوازم شی و ماهیت تکرار شود. در این  .  ۱

 اینهمانی و عینیت شی در مرتبه دوم با مرتبه اول به نحو کامل محقق است. قسم، 

اتلحاد،  .  ۲ که ملاک  است  فلسفی  و  عقلی  بمعنای  عینیت  عینیلت،  از  مراد  گاهی 

است   دو  آن  اشتراک  نقطه  حملی،  چنین  در  صحت  که  باشد،  هوهویلت  و  حمل 

ا« ئی که بین دو متغایر وجود دارد، حمل را تصحیح کند. در این می  یعنی»وحدت مل

د و کثرت؛ زیرا با عدم کثرت و با وجود  :  نوع از عینیلت دو امر مطرح است؛ یک تعدل

نمی متغایر تشکیل  اشتراک،  :  شوند؛ و دوموحدت ص رف، دو  نقطه  ا« و  مل »وحدت 

توانند بر نمی   باشد و دو متباینچون با کثرت ص رف نیز، اتلحاد و حمل صحیح نمی

ا، مع الاختلاف من جهه   یکدیگر حمل شوند. »و المراد بالهوهویه الاتحاد من جهه مل

ا« ح حمل شایع صناعی( ۵۳۹ /۲،:۱۳۸۰اطبائی، طب) مل  شود. می که مصحل

 : اگر مراد از عینیت، عینیت عرفی باشد یقیناً در حشر انسانها، کاربردی ندارد چون

نفی آخرت خواهد بود،چون اگر قائل شویم بدن دنیایی با همه مشخصات :  اولا 
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زمانی، مکانی، جهتی، ابعادی و لوازم شخصی در آخرت عود کند، باید در آخرت، قائل 

به تکرار دنیا شویم و دیگر آخرت با لوازم اخروی نخواهد بود. در حالیکه عقل به عدم 

ضُ یَ   دهد» می   دهد؛ و نقل نیز بر آن شهادت می   صحت چنین مطلبی حکم رَ  لُ الْ  مَ تبُدََّ و 

مَاوَاتُ ی  غَ ض  وَالسَّ رَ  شود می   روزی که زمین به غیر این زمین، تبدیل (  ۴۸ابراهیم،  )  رَ الْ 

فرماید که مقدار یک روز آخرت برابر با پنجاه هزار سال می   و همچنین آسمانها. و یا

دنیایی  (  ۴معارج،  )   است  روزهای  با درحالیکه  اخروی  روزهای  پس  نیستند  چنین 

روزهای دنیایی مثلیت دارند نه عینیت عرفی و همچنین ابدان دنیایی با اخروی متفاوت 

حکم به »امتناع اعاده معدوم بعینه«   ، از هم هستند. ویکی ازنتایجی که فلاسفه گرفتند 

چون اگر معدوم عود (  ۳۶/  ۱:  ق ۱۴۰۴،  نا ی ابن س )   دانند می   است که امتناع آن را بدیهی 

دهد نیز، عود کند که یکی از خواص می   کند باید تمام خواصی که ماهیتش را تشکیل 

آن، وقت و زمان خاص اوست که باید بازگشت کند و اگر چنین شود، معدوم غیر از 

مُعاد، است چون مُعاد، چیزی است که در وقت دوم موجود شود در حالیکه الان همان 

...«اعاده نه محال  ی أن إعادة المعدوم بع   م صدرا گوید» مرحو .  اولی، موجود شده است 

معدوم محال است و آنچه که ممکن است اعاده مثل  معدوم است نه عینش، چگونه  

اعاده معدوم ممکن باشد در حالیکه اگر چیزی فاسد شود تمام خصوصیات زمانی و 

 (.۶۱۶:  ۱۳۶۳،  صدرالمتاللهین ) شود. می   مکانی و غیره فاسد 

اگر عینیت عرفی باشد دیگر مکافات و پاداش و جزایی نخواهد بود چون :  ثانیا

عین همان دنیا است با تمام خصوصیاتش. درحالیکه ما بدنبال مکافات عمل در سرایی 

  ، تامل عدالت  دیگر  دنیایی  در  نبود  عدالت  گنجایش  دنیا  این  در  اگر  تا  هستیم  دیگر 

 قابلیت اجرا داشته باشد. 
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بر فرض عینیت عرفی، آیا اصلا امکان دارد وجود بدن عنصری خاکی برای  :  ثالثا

انسان اخروی؟ یعنی اگر بدن با ماده و صورت دنیایی، شرط باشد و با فرض اینکه 

و  زندگی  شرائط  فراخور  به  که  است  دنیا  در  زیادی  تغییرات  حال  در  انسان  بدن 

کند کدام بدن منظور در قیامت است؟ بدن در سنین کودکی  می  تغییرات اقلیمی تغییر

یا نوجوانی یا جوانی یا میانسالی یا پیری. لذا باید گفت ملاک حشر همان است که  

اینهمانی، محقلق شود و هر کس آن را ببیند، بگوید، این همان است، که صد البته این 

 موضوع، در عینیت فلسفی معنادار است. 

 ملاک تشخّص انسان  .د

کند که انسانی که در روز  می   مرحوم صدرالمتاللهین در مواقف زیادی به این مساله اشاره 

شود با اینکه با انسان در دنیا، اینهمانی دارد اما خصوصیات بدنش،  می   قیامت محشور 

متغایر با بدن در دنیاست و این تغایر و تفاوتهای دو بدن در دنیا با آخرت، ضربه ای به  

ص هر  نمی  شخصیت او  زند چون ملاک اینهمانی و عینیت دو بدن محفوظ است. تشخل

کند  تغییر  ماده  خصوصیات  چند  هر  است  ا«  مل بهمراه»ماده  او،  نفس  بقای  به    بدن 

به همین لحاظ اگر انسانی را در وقت سابق ببینیم و بعد از  (  ۶۰۸:  ۱۳۶۰،  صدرالمتاللهین ) 

بدنش متفاوت از قبل شده، باز    مدتی، او را ببینیم با اینکه احوال جسم و خصوصیات 

دانیم چون تشخص فرد به صورت  می   حکم به اینهمانی او کرده و او را همان فرد قبلی 

بقاء    ی فإن العبرة ف » :  دارد می   نفسانی او است نه بدنش. مرحوم صدرا در عرشیه هم بیان 

اعتبار  (  ۲۴۹:  ۱۳۶۱  ، صدرالمتاللهین )   ...« بوحدة النفس    ی البدن بما هو بدن شخص إنما ه 

در بقای بدن، وحدت نفس است پس تا زمانیکه نفس زید همین نفس است بدنش نیز  

 همین بدن است چون نفس شی تمام حقیقت و تمام هویت شی است.  
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مرحوم صدرا این حکم را به تمام اعضای انسان سرایت میدهد که هر عضوی از  

انسان دو اعتبار دارد اول اینکه آلت و عضو مخصوص بدن  یک فرد است و دوم اینکه  

این عضو، بذاته، یک جسمی است از میان اجسام و اگر اسم خاصی مثل انگشت، بر  

شود به اعتبار اول است نه دوم. لذا در آخرت اعتبار اول حفظ است تا می  آن اطلاق

تواند مزاج خود را حفظ کند و می  زمانی که نفس زید بر بدن او حق تصرف دارد و

هر طور که بخواهد بتواند در آن تصرفاتی داشته باشد. اما اعتبار دوم که جسمیت  

بین از  آخرت  در  بود  دنیایی  لوازم  با  و می  دنیایی  نیست  دنیا  آخرت،  چون  رود 

اخرویمشخص  لوازم  به  تبدیل  آن  در  هم  دنیایی  لوازم  و    شود. می  ات 

کند می مرحوم صدرا باز در»عرشیه« این مساله را تاکید( ۲۶۶: ۱۳۶۰،صدرالمتاللهین )

که مرد جوانی که قبلا طفل بود در زمان جوان شدن، تمامی اعضا و اجزای طفولیتش 

و کرده  اشاره  انگشتش  این  به  حال  این  با  است  کرده  تغییر  نیز  انگشتانش   حتی 

گوییم این، همان انگشت است با اینکه هم ازحیث ماده و هم از حیث صورت  می

تغییر کرده و از حیث جسم  معیلن بودن، چیزی از انگشت طفلی او، باقی نمانده ولی  

شود گفت این انگشت  می  انگشت برای این انسان بودنش هنوز باقی است لذا بوجهی

 ، صدرالمتاللهین)  دیگر این انگشت، همان انگشت قبلی نیست همان است و بوجهی  

  اگر   دهد،می  تشکیل  او  انسانی  روح  را  فرد  هر  حقیقت   و چونکه(  ۲۴۹-۲۵۰:  ۱۳۶۱

 او  اصلی  شخصیت   یابد،  پیوند  دیگری  بدن  عضو  با  کسی   بدن  از   عضوی  دنیا،  در

ل  نیز  آخرت  در  شود،نمی   عوض ل  موجب   بدنیهای  تحول  معیلن   انسان    حقیقت   تبدل

 (  ۲/۳۳: ۱۳۸۷جوادی، ) .شد نخواهد

گوید مطابق آیه شریفه  می   آیت الله جوادی در صدد تبیین و توجیه دیدگاه صدرا
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ی  اَن  عَلی  د رینَ اقـ  بلَی» بدن  «بنَانهَُ   نسَُو  قیامت، همین  بدن محشور در  آنجا که  از   ،

البته باید توجه داشت    دارد.  عینیت   دنیایی  بدن  با  آخرتی  دنیایی است، بنابراین، بدن

  که این عینیت، عینیت عرفی است و نه عقلی و فلسفی.

 در   مثلاً   دنیا  در  که  گونه  همان  »:  فرمایندمی  نوع عینیت ایشان برای توضیح دو  

  همان   یا  خال  همان  را  بدن  اصل  یا  دست   خال    عقلی،  دقت   نه  عرفی،  نظر  از   بزرگسالی

  گفته   عرفی  نظر  از   ،نیز  قیامت   در  آدمی  بدن  درباره  خوانند...می  کودکی  دوران  بدن

  دنیاست   بدن«    م ث ل»    بدن  آن   فلسفی،  و  عقلی  دقت   به  وگرنه  دنیاست؛  بدن  عین  شودمی

 ـ  خَلقََ   الَّذی  لیَسَ   اوََ »  :   م   هُوَ  و  بلَی  م ثلهَُم  یخَلقَُ   انَ  عَلی  د ر  اب قـ  الارَضَ   و  ت  اوا السَّ

 ـ  پیش   سال  ده  بدن  «  مثل»    ما  فعلی  بدن  هم  دنیا  در  که  چنان  آن،  عین  نه«    العَلیمُ   قُ االخَلل

ات  همه  زیرا  ،آن  «  عین»    نه  است؛   ، شود می  عوض  سال  چند  طی   آدمی  مغز   حتی  بدن  ذرل

ل  و  تغییر  حال  در  نیز  ،متحرک   و  مادی  موجودی  انسان  چون   مواد   پیوسته  و  است   تحول

های سلول   و  شده  وی  بدن  مختلفهای  بخش  جذب  گوارش   دستگاه  راه  از   غذایی

  در   ماند؛نمی   باقی  بدن  عین  گاه  هیچ  دنیا  در  پس  شوند،می  دفع  تدریج  به  بدن  پیشین

 از   سخن  اوست،  تابع  بدن    و  است   روح  با  اصالت   چون  ولی   است؛  چنین  نیز  قیامت 

 (  ۴۷/۲۲۶: ۱۳۹۷جوادی، ). فلسفی« نه است؛ عرفی عینیت 

 تجمیع دو رویکرد  .ـ ه

ند، اما قابلیت جمع،  هر چند دو رویکرد »عینیت« و »م ثلیت«، در نگاه بدوی، در تضادل

 : انتظار نیست، بلکه با تحلیل ذیل کاملا قابل قبول است نه تنها دور از 

آیند معانی عینیت عبارتند  می   به سه معنا  ،هر یک از دو مفهوم »عینیت« و »م ثلیت«

تمام  :  از  که  عرفی  »عینیت«  است؛  مطرح  بسائط  در  که  معنای وحدت  به  »عینیت« 
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خصوصیات، در دومی، معتبر است و »عینیت« فلسفی. چنین تقسیمی درباره» م ثل« 

مثل به معنای مثال، که ممثَّل،  :  مثل در مقابل عین، یعنی مثلان؛ دوم:  نیز متصور است 

ماده.  بدون  یعنی  مثالی  که  ماده  با  مقابل  معنای  به  مثل  دارد؛  له،  ممثَّل  از   نشان 

نظر    شودمی   البته(  ۳۰۱-۲۹۹:  ۱۳۸۸پویان،) در  عرفی  عینیت  برای  دیگری  معنای 

شود و آن نگاه غیر دقیق عقلی را  می   گرفت که از سخنان آیت الله جوادی استنباط

شود گفت آنچه که محل نزاع  می  عینیت عرفی گویند اما با چشم پوشی از این معنا

ل یعنی  صدرا است، »عینیت« به معنای سوم یعنی عینیت فلسفی و مثلیت به معنای او

معنایی در مقابل عین است. لذا توجه به معنای مراد در بین این مشترکات لفظی، برای 

 حل مساله لازم است.  

صدرا »عینیت« فلسفی را قبول دارد که اگر با وجود اختلاف و تغایر در جهات  

شود می  مختلف، اشتراک در یک جهت هم، محقلق باشد، هوهویت واینهمانی اطلاق

ولو این که در خصوصیات و لوازم با یکدیگر، مطابق و عین هم نباشند، چون تشخص 

به  همگی،  آخرت،  در  او  مکافات  یا  تعذیب  و  انسان  هر  بودن  انسان  و  انسان  هر 

در   تغییر  باعث  مکان،  و  زمان  هوا،  آب،  تغییرات  و  است  انسان  حقیقی  شخصیت 

کند تا بگوییم این همان نمی  هویت اصلی انسان نیست و شخصیت انسان را عوض

چون  « نیست،  : ۱۳۹۷جوادی،  )  .اوست   تابع  بدن    و  است   روح  با  اصالت   اولی 

و  (  ۴۷/۲۲۶ واحد  هویت  همان  داریم  انتظار  فلسفی  اینهمانی  از  ما  که  آنچه  چون 

شخصیت حقیقی انسان است که روح واحد او و نفس واحد او در دو جهان و بلکه 

در همه عوالم یکی است مگر نه این است که اگر به کسی قرضی داده شد و بعد از  

کنیم و سخن ایشان مبنی بر  می  دهها سال ایشان را دیدیم از او مطالبه طلب خود را
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تغییر زمان و مکان و عوارض ظاهری و لوازم مادی پذیرفته نیست نه در نزد ما و نه  

به مثل قرآن کریم حکم  این است که  نه  عالم. و مگر  نزد هیچ محکمه قضایی    در 

ضَ ب قَاد ر  عَلیَ    یسَ الَّذ  ی  أَوَلَ کند »می رَ  مَاوَات  وَالْ  لقَُ یَ   أَن  خَلقََ السَّ ( ۸۱:  یس)  «  م ث لهَُم    خ 

و مگر نه این است که از هر کسی بپرسیم که بدن در آخرت آیا عین همان بدن در 

گوید این بدن اخروی، غیر آن است و غیریت یعنی تفاوت بدن می  دنیاست یا غیر آن،

دومی با اولی و این مساله نیست مگر، همان مثلیتی که مرحوم صدرا در مقابل عینیت 

بیان کردند. پس عینیت فلسفی با  ( در دومی به معنای حفظ تمام خصوصیات) عرفی

وحدت   بمعنای  عینیلت  عینیلت،  از  مراد  جسمانی  معاد  در  است.  جمع  قابل  مثلیت 

نخواهد بود و بلکه غیر بودن و تغایر بدن اخروی با بدن دنیوی، امری مسللم است که 

دال بر مثلیت و عینیت فلسفی است. پس در پاسخ صدرا به چالش عینیت یا مثلیت،  

ابدان  :  فه مهم مدنظر است چند مول به بدن دارد؛  نیاز  انسانی در هر مرتبه ای  نفس 

فلسفی  عینیت  دنیوی،  ابدان  با  اخروی  ابدان  بین  متفاوتند؛  دنیوی  ابدان  با  اخروی 

ص و اینهمانی انسان   برقرار است نه عینیت عرفی؛ ملاک عینیت فلسفی، حفظ تشخل

شود گفت عینیت فلسفی  می  هاتجمیع این مولفه  دنیایی با انسان اخروی است؛ که با

 با مثلیت قابل جمع است. 

الله جوادی فرمودند»سخن   نه  است؛  عرفی  عینیت   از   البته اشکال نشود که آیت 

چراکه مراد از سخن  و این مخالف نظر بالاست؛  (  ۴۷/۲۲۶:  ۱۳۹۷جوادی،  )  .فلسفی«

بین ابدان اخروی با ابدان دنیوی، عینیت فلسفی برقرار است نه :  فوق که گفته شد

مراد از عینیت فلسفی یعنی حفظ اصالت که روح است و حفظ تشخص   عینیت عرفی؛

از   الله جوادی  آیت  مراد  برقرار است و  این حقیقت در آخرت  بانفس است که  که 
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یعنی دقت   نه فلسفی«،  از عینیت عرفی است  داشتند »سخن  بیان  عینیت عرفی که 

فلسفی ونگاه عمیق دقیق که در این صورت این دو بدن عین یکدیگر نیستند و شاهد  

 و  است  روح با اصالت  گفتار ما سخن قبل از جمله فوق است که بیان کردند» » چون

دهد ایشان هم مثل مرحوم می  و این نشان(  ۴۷/۲۲۶:  ۱۳۹۷جوادی،  )  .اوست   تابع  بدن  

داند که در هردو عالم و هر دو بدن دنیایی و  می  صدرا تشخص را به روح و نفس

 داند.می آخرتی یکی

   گیرینتیجه

با پذیرش عقلانی معاد جسمانی طرحی نو در   ـ برخلاف ابن سینا ـ  صدرالمتاللهین

ص وجود، تشکیک در وجود،  انداخت و اصول مختلفی به مانند اصالت وجود، تشخل

ل پذیری ماهیت با فصل اخیر، وحدت شخصیه وجود، قدرت   حرکت جوهری، تحصل

های قوه خیال در خلق صور، بر اثبات عقلانی معاد جسمانی اقامه کرد. یکی از دغدغه 

صدرا و نوصدرائیان، چالش ارتباط و تناسب ابدان دنیوی با ابدان اخروی و مساله  

مرحوم صدرالمتاللهین    دارد کهمی   الله جوادی آملی بیانعینیت یا مثلیت آن دو بود آیت 

تفاوت ابدان   ، در کتب مختلف خود به بیان چند مبنای اساسی در ارتباط نفس با بدن

گوید نفس به  می   پردازد ومی  ک تشخص انساناخروی با ابدان دنیوی و تبیین ملا

نیاز تعللقی دارد و در مقام فعل، جهت اجرای افعال گوناگون در    -نه نفسی  –بدن، 

دنیا، نیاز به بدن دارد. ایشان نیاز نفس به بدن را حتی به برزخ و آخرت نیز کشانده  

است که نفس در هر مرتبه ای از بدن، حضور داشته و متناسب با آن مرتبه از بدن، 

ا« است یعنی بدنی است مبهم و سازگار با می  برد؛ بدنی که او ناممی  بهره برد»بدن مل

ابدان   اینهمانی  به معنای  این بهره مندی، لزوما  اما  ابدان در همه مراتب نفس؛  همه 
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دنیوی با ابدان اخروی، در همه ابعاد و جهات، حتی خصوصیات دنیوی نخواهد بود  

چرا که خصوصیات دنیوی مخصوص عالم دنیا و خصوصیات برزخی مخصوص  

عالم برزخ است کما اینکه خصوصیات اخروی نیز مخصوص عالم آخرت است با  

توان گفت  می معانی سه گانه برای عینیت و مثلیت  تبیین دو رویکرد صدرا و تشریح

که این عینیت ابدان، همان عینیت فلسفی است که با مثلیت، به معنای مثلان، سازگار 

است پس ابدان اخروی به وجهی، عین ابدان هستند و به وجهی دیگر م ثل آنهایند.  

ابدان اخروی،مثل ابدان دنیوی هستند چرا که در عوارض و لوازم اختصاصی عینیت 

ص و ندارند و اما ابدان ا خروی، عین ابدان دنیوی هستند بلحاظ در نظر گرفتن تشخل

 اصل هویت، نه عوارض و لوازم اختصاصی هر مرتبه.
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 منابع

 . قرآن کریم .۱

اث .۲ مطبوعات  ،ثی الحد  ب ی غر  ى ف  ةی النها  ،(۱۳۶۷)  ین، الد  عزل   ،یجزر  ریابن  سه  مؤسل   ی قم، 
 .  انیلی اسماع

،یحس  یابوعل  نا،یابن س .۳  ،دارفریق از محسن بیمقدمه و تحق،  المباحثات  (،۱۳۷۱)  ن بن عبد الله

 . داریانتشارات ب: قم
ف  (،۱۳۷۹)  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــ .۴ الغرق  الضلالات  ى النجاة من  : تهران  ،بحر 

 . دانشگاه تهران
عاص  قیتحق  ، المعاد  ى ف  ه ی الاضحو  (،۱۳۸۳)  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــ .۵ ، یحسن 

 ی. زیشمس تبر: تهران
  کتابخانه:  قم،  دیزا  دی سع  حیتصح  ،الشفا  (،ق۱۴۰۴)  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــ .۶

   ی.مرعش الله ت یآ
 . داریانتشارات ب: قم ،نایرسائل ابن س (،ق۱۴۰۰) ،ــــــــــــــــــــــــــــــــ .۷
احمد، .۸ اثبات عقلان  یرازیصدرالمتاللهین ش   یفلسفهای  مولفه»  (،۱۳۹۹)  امدادی،  معاد    یدر 

 .۲۵-۵ صص ،،۱۵، شماره ۸دوره ، پژوهش نامه حکمت و فلسفه اسلامى ،ی«جسمان
 الشریف   قم،  نعسانی،  بدرالدین  تصحیح  ،المواقف  شرح  ق،  ۱۳۲۵  سیدشریف،  میر  ایجی، .۹

 .الرضی

سه بوستان کتاب ،هیدر حکمت متعال ىمعاد جسمان (،۱۳۸۸) ی،مرتض ان،یپو  .۱۰  . قم، مؤسل
، ملاصدرا  دگاه یاز د  یمعاد جسمان   ینظر  یمبان،  تابستان  (،۱۳۸۳)  محمد جواد،  ،یمراد  ریپ .۱۱

 .۹۳تا  ۷۴  ، صص۳۶شماره ، صدرا خردنامه

 عبدالرحمن   دکتر  از  تعلیق  و  تحقیق  و  مقدمه  ،المقاصد   شرح  ق،  ۱۴۰۹  سعدالدین،  تفتازانی، .۱۲
 . الرضی  الشریف قم، عمیره،

۱۳. ، :  محقق  ،6سیره رسول اکرم)  تفسیر موضوعى قرآن کریم   (،ش۱۳۸۷)  جوادی، عبدالله

 . مرکز، واعظی محمدی، حسن، بی جا
۱۴. ، از رحیمیان عباس  (،۱۳۸۶)  جوادی، عبدالله تحقیق  اندیشه،  پنجم سرچشمه  ،  ، قم، چاپ 

 مرکز 

 ـ .۱۵  مرکز نشر اسرا؛ ،، تنظیم از ابوالحسن محمد، قمسرچشمه اندیشه (،۱۳۸۶)  ،ــــــــــــ
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 ـ .۱۶  قدسی، احمد، چاپ پنجم، نشر اسرا، قم. : ، محققتسنیم (،۱۳۸۹)  ،ــــــــــــ
 ـ .۱۷ نشر  مرکز، صادقی، سیدمحمود، قم: ، دفتر دوم، محققاندیشه نسیم (،۱۳۸۷) ،ــــــــــــ

 اسرا، 

 ـ .۱۸ ،  شفیعی، حسین، و فراهانی، محمد، چاپ اول، قم:  ، محققتسنیم  (، ۱۳۸۹)  ، ــــــــــــ
 . مرکز نشر اسرا

 ـ .۱۹ :  محقق  (، ۱  ج  قرآن  در  معاد)  ۴  جلد  ،کریم  قرآن   موضوعى  تفسیر (  ۱۳۸۸)  ،ــــــــــــ

  زمانی قمشه ای، علی، قم، نشر اسرا.
 ـ .۲۰  .نشر اسرا، اشرفی، حسین، چاپ اول، قم: ، محققتسنیم (،۱۳۹۷)  ،ــــــــــــ
 .مکتب اسلام ز،ی، تبرکشف الفوائد   (،۱۳۶۰) ،وسفیحسن بن   ،یحل .۲۱
 ـ .۲۲  . ی، قم، مکتبة المصطفو الاعتقاد  یدتجر  ى کشف المراد ف،  ( ق  ۱۳۹۹)  ،ــــــــــــــــــــ
 ـ .۲۳  ، قم، دار الهجره.نهج الحق و کشف الصدق، ( ق ۱۴۰۷)  ،ــــــــــــــــــــ
المرکز  :  قم،  ۴ج،  الکتاب و السنلة و العقل  یهد   ىعل  اتیل الاله  (،ق۱۴۱۲)  ،جعفر  ،یسبحان .۲۴

 .هیللدراسات الاسلام یالعالم
:  قم ،یحسن حسن زاده آمل  حی، تصحشرح المنظومه (،۱۳۶۹) ،یملاهاد (،محقلق) یسبزوار .۲۵

 .نشرناب

، انجمن حکمت و فلسفه، مبدأ ومعاد  (،۱۳۵۴)  م،ی، محمد بن ابراهرازى  ین شیصدرالمتأله .۲۶
 ایران، تهران.

 ـ .۲۷ المسافر  (، ۱۳۸۱)  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ین   ،زاد  الدل جلال  سید  شرح  با 

 .سوم، قم، غات اسلامییدفتر تبلآشتیانی، 
 ـ .۲۸   ،ةیة فى المناهج السلوکیالشواهد الربوب  (،۱۳۶۰)   ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . المرکز الجامعی للنشر: مشهد ،انیین آشتید جلال الدیق از سیح و تعلیتصح

 ـ .۲۹ غلامحسیتصح،  ةیالعرش  (،۱۳۶۱)  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آهنییح  ، ن 
 . انتشارات مولی، تهران

 ـ .۳۰ العلوم یالاله  المظاهر  (،۱۳۸۷)  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسرار  فى  ة 
 . ناد حکمت صدرای، تهران، باىخامنهد محمد یق از سیح و تعلیتصح ،، مقدمهةیالکمال

 ـ .۳۱ العقلیة  (،م۱۹۸۱)  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاسفار  فى  المتعالیة  ، الحکمة 
 سوم، بیروت، دار احیاء تراث. 

 ـ .۳۲ محمد    حیبا تصح،  ةیل ریالاث  ةیشرح الهدا(،ق ۱۴۲۲)  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سه التار: روتیب، فولادکار یمصطف  . یالعرب خیمؤسل

 ـ .۳۳ ح از محمد ی، مقدمه و تصحبیح الغیمفات  (، ۱۳۶۳)  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، قات فرهنگییموسسه تحق: ، تهرانخواجوى

 ـ .۳۴  .داریب: ، قممیر القرآن الکریتفس (،۱۳۶۶)  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حکمت   بنیاد  تهران،  ، الالهیه  المظاهر  (،۱۳۷۸)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،   .۳۵
 .صدرا

مه)   یطباطبائ .۳۶ حس   (،علال تصحالحکمة  هی نها   (،۱۳۷۸)  ،ن یمحمد  تعل  حی،  غلامرضا    قهیو 
سه آموزش ،۱جلد ، یاضیف   (.ره) ین ی امام خم یو پژوهش یغلامرضا، قم، مؤسل
 ـ .۳۷   ،یاضیغلامرضا ف  قهیو تعل  حیتصح  (،۱۳۸۰)  ،الحکمة  هی نها   ،ـــــــــــــــــــــــــــ

سه آموزش: قم ،۲جلد   . ( ره)  ینیامام خم یو پژوهش یمؤسل
انجام  (،۱۳۷۴)  ،نیرالدل ینص  ،یطوس .۳۸ تعل،  آغاز و  آ  قاتیمقدمه، شرح و  زاده  حسن  الله ت یاز 

 ی.اسلاموزارت فرهنگ و ارشاد : تهران، یآمل

 امیرکبیر. : ، تهرانفرهنگ فارسى عمید  (،۱۳۶۰) عمید، حسن، .۳۹
  ن، یجلال الدل   دیاز س  حیو تصح  قهی، تعلاصول المعارف  (،۱۳۷۵)  ،ملامحسن  ،یکاشان  ضیف .۴۰

 ی. اسلام غاتیدفتر تبل: قم

 .ةی، قم، دار الکتب الاسلام قاموس قرآن (،۱۳۷۱) اکبر،  یعل دیس ،یشیقر .۴۱
غفلارى علی اکبر و آخوندى، محمد، :  با تصحح  ىالکاف  (،ق  ۱۴۰۷)  ،عقوب  ینی، محمد بن  یکل .۴۲

 ة.یدار الکتب الْسلام: تهران

س طهران .۴۳ س  میمجموعه مصنلفات حک  (، ۱۳۷۸)  ی،آقاعل  ،یمدرل و    حیبا مقدمه، تصح،  مؤسل
 . اطلاعات ،تهران، وریمحسن کد قیتحق

 ی.آستان قدس رضو   ،مشهد،  حول المبدأ و المعاد  هاتیتنب  (،ق۱۴۱۸)  ی،علنیحس  د،یمروار .۴۴

 . الملل نیشرکت چاپ و نشر ب ، تهران،آموزش فلسفه (، ۱۳۸۸) ،یمحمدتق ،یزدیمصباح  .۴۵
تهران، بنگاه ترجمه و نشر   ،می کلمات القرآن الکر   ى ف  قی التحق   (،۱۳۶۰)  حسن،  ، یمصطفو  .۴۶

 . کتاب

  ،تهران،  یاوجب  یاز عل  قیو تعل  حیتصح،  تیجذوات و مواق  (، ۱۳۸۰)  ، محمدباقر  رداماد،یم .۴۷
 . مکتوب راثیم

 




